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ـ پژوهشيدوفصلنامه علمي
و سوم، شمارهدوازدهمسال و تابستان(بيست )1404بهار

و اجتهاددوفصلنامه 12123 بر اسـاس نامـه شـمارهفقه
و امتيازهاي شوراي عالي حوزه هاي شوراي اعطاي مجوزها

 از شماره دهم به رتبه1/6/1401علميه در جلسه مورخ
ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي
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1. A Level-4 seminary student specializing in Family Jurisprudence at Jamiat al-Zahra, and a Ph.D. student in

Women�s Studies at the University of Religions and Denominations
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 سوره نساء19در آيه» عاشروا«بررسي فقهي دلالت امر

1ر� حيدرلوزهرا شاهيا

2فريبا علاسوند

 چكيده
درمي» عاشروهن بالمعروف«آيه از مسائل مستحدثه تواند به عنوان دليلي عام، بسياري

از اين آيـه نيازمنـد بررسـي فقهـي. زندگي زناشويي را پاسخ دهد  اثبات امكان استنباط
تحليليـ اين نوشتار با روش توصيفي. سوره نساء است19در آيه» عاشروا«دلالت امر 

و اصولي به اين نتيجه رسيده اسـت كـه گـر چـه  و قواعد فقهي با بررسي نظرات فقها
از آنجايي كه امـر  از طـرف» عاشـروا«صيغه امر براي مطلق طلب وضع شده است اما

. اي براي ندب باشد كند مگر اينكه قرينه شارع است عقل حكم به وجوب امتثال امر مي
و تنها مي ند قرينه تواندر اينجا روايات نمي توانند وجوب آيـه را قيـد اي براي ندب باشند

در آيـه»عاشروا«مولوي بودن دربارة. بزنند اگر معروف به معناي عرف عام باشـد امـر
و يا حسن عندالـشرع باشـد، آيـه  مولوي است اما اگر معروف به معناي حسن عندالعقل

بر تكـرار نـدارد امـا بـا چنين گرچه امر به خودي خودهم. ارشادي محض است  دلالتي
و مخاطب» عاشروا«توجه به موضوع  بر تكرار دارد در آيه دلالت كه معاشرت است امر

و مرد است هر دوي زن .آيه با توجه به معني باب مفاعله،
و: كليدواژه معاشرت به معروف، حقوق زوجين، دلالـت امـر، ظهـور امـر، امـر ارشـادي
.مولوي

 shahyarizahra@gmil.comن؛، قم، ايرا3ءآموخته جامعه الزهرادانش.1
و خانواده، قم، ايران؛.2  alasvand.f@gmil.com استاديار گروه مطالعات نظري پژوهشكده زن

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و سوم، شماره دوازدهمسال و تابستان(بيست )1404بهار

 20/03/1403: تاريخ دريافت
 15/8/1403: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

اي است كه برخي از فقها براي اسـتنباط از ادله)19: نساء()ن بالمعروف عاشروه(آيه

و برخي ديگر اسـتنباط از آن را بـه دلايلـي رد حقوق زوجين از آن استفاده كرده  اند

حقوق زوجين موجود است، ادله عامي چون دربارة از آنجايي كه ادله كمي. اندكرده

ب تواند گرهمي» عاشروهن بالمعروف« حقوق دربارة سياري از مسائل مستحدثه گشاي

از» عاشروهن«در امر. زوجين باشد  ابهاماتي وجود دارد كه روشن شـدن هـر كـدام

و تبيـين گـستره  اين ابهامات گامي مهـم بـراي اثبـات امكـان اسـتنباط از ايـن آيـه

دو» عاشـروا«بنابراين بررسي دلالـت امـر. تاثيرگذاري آن بر حقوق زوجين است  از

ترين كارهاي فقيـه يـافتن اوامـر اول از جهت عام، يكي از مهم: ورت درد جهت ضر 

و دوم از جهت خاص؛ اين آيه مربوط به حقـوق  و احكام استنباطي از آنهاست الهي

ميزوجين مي و .تواند بسياري از مسائل مستحدثه را براي ما روشن كندباشد

مسائلي است كه فقها در بر وجوب يا ندب يكي از مهمترين» عاشروا«دلالت امر

برخي معتقدند چون روايات بسياري در باب استحباب معاشـرت. آن اختلاف دارند 

. ميباشـند» عاشـروا«بر استحباب امـراي به معروف وجود دارد، همين روايات قرينه 

فاضـل لنكرانـي،(. بنابراين نمي توان حقوق واجب زوجين را از اين آيه استنباط كـرد

ص 1421 در.اند رخي معتقدند اين روايات وجوب آيه را مقيد كردهب)469ق،  اين فقها

مي.اند تعيين محدوده وجوب آيه به چند دسته تقسيم شده دانند، برخي آيه را مجمل

و برخي ديگـر معتقدنـدو براي تعيين محدوده وجوب به قدر متيقن بسنده كرده  اند

ج 1413ثاني، شهيد(. كلي معاشرت به معروف واجب است  ص8ق، و شـيخ انـصاري، 312،

)440ق،ص1411

 بعدي اين است كه مخاطب امر در آيه چه كسي است؛ آيا طبق ظاهر آيـه، مسئله

شـوند؟ برخـي پـا را فقط مردان مخاطب آيه هستند، يا زنان هم مشمول امر آيه مـي

و زنـان فراتر از آن گذاشته  و شوهر بلكه همه مردان و مخاطب آيه را نه تنها زن  اند

و با آوردن آياتي كه داراي كلمه معروف هستند سعي دارنـد گـستره جامعه مي دانند

 البتـه)208،ص1399نجفي؛ گلپور،(.معاشرت به معروف را فراتر از روابط زوجين ببرند 

و چنين بسط دادن آيه بدون ارائه دليل فقهـي هيچ فقيهي به چنين نظري قائل نيست
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شهم. درست نيست ود آيا با يك بار معاشرت به معروف، امتثال امـر چنين بايد مشخص

آخـرين. شود يا نه؟ به عبارت ديگر امر در آيه دلالت بـر مـره دارد يـا تكـرار مي حاصل

 اگر امر؟اي كه بايد روشن شود اين است كه آيا امر در آيه مولوي است يا ارشاديلهئمس

ي ارشادي باشد آيا مي با؟ا نه توان حكم شرعي از آن استنباط كرد  اين نوشتار بر آن است

و نظر فقها، اين مسائل را روشن نمايد . بررسي قواعد فقهي اصولي

و آيه از» عاشروهن بالمعروف«گرچه بحث معاشرت به معروف توجـه بـسياري

و مقالات بسياري در اين زمينه نگاشته شده است، اما  محققان را به خود جلب كرده

و موانع استنباط فقهـي از ايـن آيـه ها هيچ كدام از اين نوشته  به بررسي فقهي دلايل

غالب اين تحقيقات با مسلم انگاشتن امكان استنباط فقهي از اين آيه بـه. اندنپرداخته

و يا به بررسي جنبه  ي اخلاقي آن بررسي آثار معاشرت به معروف در حقوق زوجين

. اندپرداخته

ب«در در مقاله) 1390( احمديه.1 رويكردي اخلاقي بـه آيـه»ه معروف معاشرت

در. دارد»عاشروهن بالمعروف« نويسنده پس از بررسي مصاديق معاشرت به معروف

قرآن، با بيان اينكه حسن معاشرت همسران با همديگر يك امر صرفا اخلاقي نيست 

و نظرات فقها، آميخته با حقوق  و روايات را مي بلكه طبق آيات باشد، روابط جنسي

وبه تنظي . نمايدميتامين معاش زن را به اعتدال در انفاق زن تعريفم امور جنسي

در قالب قاعـده» وعاشروهن بالمعروف«بررسي نظريه«در)1398(نژاد كمالي.2

و كاربرد آن در حقوق موضوعه  در»فقهي از پس از بررسي كاربرد آيه  مـواد برخـي

واده كاربرد دارد مثـل قاعـده بينـه، به بيان قواعد فقهي كه در حقوق خان قانون مدني

و  و لاضرار رسد ربطـي بـهميپرداخته است، كه به نظر...قاعده اقرار، قاعده لاضرر

يعني» وعاشروهن بالمعروف«سپس مسائل فقهي مرتبط با آيه. موضوع نداشته باشد 

و نظر امام خميني در مورد نشوز  و حرج  را نشوز، گستره نشوز زوج، مصاديق عسر

علي رغم اينكه بررسي آيه در قواعد فقهي از مباحث اصلي ايـن پايـان. كندان مي بي

و بـه مـسائل  و ناقص به اين موضوع پرداخته اسـت نامه است نويسنده بسيار گذرا

حق مهمي كه آيه، نقش اصلي در اثبات  و و شرايط آنها داشته مثل نفقه و حدود آنها

. نكرده استاي القسم اشاره



80

/
تان
ابس
وت

هار
م،ب
سو

تو
بيس

اره
شم

هم،
ازد
دو
سال

��
��

اند بيشتر به ذكر فتـاواي كي هم كه با عنوان بررسي فقهي به ميدان آمده تعداد اند

:مثلا. اندفقها بسنده كرده

نوشــته طــالبي» پــژوهش فقهــي حقــوقي قاعــده معــروف در حقــوق خــانواده«.1

و مصاديق معروف در قرآن كه بيشتر در شرايط ويـژه) 1393(كياني اي چـون به جايگاه

و وصيت  و ارث و وفات در ادامه مباني قاعـده معـروف، رابطـه. پردازداست مي طلاق

و  و رحمـت آن با هر يك از اصول لازم الرعايه در خانواده مانند عدالت، اصـل مـودت

. تاثيرات قاعده معروف در حقوق خانواده مورد مطالعه قرار گرفته استنهايتاً

پر» وعاشروهن بالمعروف«بررسي نوشتارهايي كه به آيه انـد داختـهو جوانب آن

وعاشـروهن«هـا بـا مفـروض دانـستن دلالـت آيـه دهد همه اين پـژوهش نشان مي 

به» بالمعروف و هم چنين فرض روشن بودن قلمرو دلالي آن، در احكام فقه خانواده

و يا تفسير پرداخته   پژوهش.اند بررسي معاشرت به معروف در حيطه اخلاق، حقوق

را از نظـر» عاشـروهن بـالمعروف« آيـهدر» عاشـروا«حاضر سعي دارد دلالت امـر

و مخاطب امر بررسي كند و مولوي و تكرار، ارشادي و استحباب، مره .وجوب

 مفاهيم.1

»عاشروا«مفهوم.1-1

و از ريشه عشر است» عاشروا«  عشر در لغت به معناي عدد.صيغه امر از باب مفاعله

بي(.ده است 
א: در العين آمده)245ص،1تا،جفراهيدي،� gש���
�:
�א���אש� أطول أنت: يقال.�


 به� gو أبطن به��ש ،
و چنـين()248همان،ص(. �� عشرت بـه معنـاي معاشـرت اسـت

ميمعاشرت تو با او طولاني: شودگفته مي  و او را بهتر ابـن سـيده گفتـه) شناسيتر بوده

ص1تـا،ج ابن سيده، بـي(.عشره به معناي مخالطه است  :عاشـَرتْهُ«:دهآمـ در مفـردات)360،

jכ�ש�
 صرت له
� � بي(»א��Uא:�
في�� ص راغب اصفهاني، با او مثل نزديكان معاشرت()567تا،

أيبخِلُقٍُ النَّاسخاَلق«:در تهذيب اللغه آمده) كردم ج ازهري، بـي(» عاشرهم: حسنٍ ،7تـا،

r"�אש��
 [����0 عاشـَره ويقـال«:گويـد ابن فارس مـي)17ص f.)ج1399ن فـارس، ابـ ،4ق،

و مخالطه است)326ص . بنابراين معاشرت از نظر لغوي به معناي مصاحبت

در اين آيه به همان» عاشروا« سوره نساء نشان ميدهد كلمه19بررسي تفاسير آيه
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و معناي اصطلاحي خاصي ندارد بي(.معناي لغوي به كار رفته ج ابن عاشور، ص4تا، ،71

ج1418و ثعالبي، ص2ق، من«:گويد طبري مي)195، و اين» א��Uא��Fيعني بما أمرتم به

و ذلك إمساكهن بأداء حقوقهن التي فـرض االله جـل«: كندامر الهي را چنين بيان مي

ج 1412طبـري،(» أو تسريح مـنكم لهـن بإحـسان. ثناؤه لهن عليكم إليهن ص4ق، ،213(

ع و تسريح به احسان را مصداق اشروهن بـالمعروف طبري هردوي امساك بمعروف

و فقها سابقه. داندمي . نداشته استاين نظر در ميان مفسران

»معروف«مفهوم.2-1

و معـروف بـه يـك مي صاحب بن عباد گويد العرَف به معناي حدود اسـت، عـرف

ص1تـا،ج صـاحب بـن عبـاد، بـي(.عرف الفرس به معناي يال اسب اسـت. معناست ،91(

و معروف عرف، عارفه و آن را چنين معنا كرده اسـت ازهري  وهـو«:را يكي دانسته

را»النفْس من الخير وتَبسأ به وتطمئنّ إليه	تعرفه	كلّ ما  هر آنچه از خير كه انـسان آن

و سكون اوست مي و مايه آرامش جبي ازهري،(.شناسد )208ص،2تا،

ازاهمعاني متعدي ذكـر كـرد» عاشروهن بالمعروف«فقها براي معروف در آيه نـد

ج 1372طبرسـي،( الـشرع حسن عند: جمله ص3ش، ج 1364و قرطبـي،40، ص5ش، و97،

ــبزواري، ــسيني،85صق،1406 س ــيدكريمي ح ص1382و س ــد)85ش، ــسن عن ــل، ح  العق

بي( ج ابوالسعود، ص2تا، جو حقي بروسوي، بي 158، ص2تـا،  عـاملي موسـوي،( اخلاق،)182،

ج 1411 ص1ق، ص8جق،1413و شهيدثاني، 417، رضـازاده، رجبعلـي، درس(.و عـرف)312،

تاثير دارد كه در جاي» عاشروا« هر كدام از اين معاني بر دلالت امر)5/7/93خارج فقه، 

.خود بحث خواهيم كرد

 سـوره نـساء، معـروف را بـه عـرف19بيشتر فقهـا در هنگـام اسـتنباط از آيـه

بي(.اندبازگردانده ج نجفي، ص31تـا،  فقها عبارت اسـت از هـر عرف در اصطلاح)301،

و طبق آن زندگي مي چيزي كه مردم به آن عادت كرده كنند، ممكن است آن چيز اند

تبريـزي(.فعلي باشد كه بين آنها شيوع پيدا كند، يا قولي كه بـين آنهـا متعـارف شـود 

ج1419 ســبحاني، را هــم)183ص،1ق، ــردم آن ــه م ــزي اســت ك ــين عــرف آن چي چن

آن مي و به سمت و چه ترك روانشناسند تـا، حكـيم، بـي(.اند چه قول باشد، چه فعل

ص1ج ،419(
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 بر وجوب» عاشروا«بررسي دلالت امر.2

اصوليون اتفاق دارند كه صيغه امر دلالت بر وجوب دارد، اما منشأ اين دلالت محـل

وضـع، عـرف: منـشا وجـوب از امـر وجـود دارد دربـارة چهار نظر. اختلاف است 

و حكم عقل متشرعه، مقدمات حكم  ج خويي، ابوالقاسـم، بـي(.ت، ص2تـا، و سـبحاني13،

)55،ص1جق،1429تبريزي، جعفر،

و بر اين اساس وقتي امر بدون قرينهمي» وضع«قول مشهور منشأ وجوب را داند

بي( شود استعمال شود، معناي وجوب متبادر مي ج قمي، ص1تـا، و آخونـد خراسـاني،83،

ج بي ص1تا، بيو نجل الشه70، ص يد الثاني،  اما اين نظر با اشـكال مواجـه اسـت،.)46تـا،

.كند رتبه، معناي وجوب تبادر نمي چون در برخي موارد مانند امر از سوي فرد كم

و مقدمات حكمت مي و معتقد محقق عراقي دلالت وجوب را از باب اطلاق داند

و تـام است اراده مولي نسبت به فعل با درجات مختلف شدت است؛ اگر ارا ده قوي

و اگر اراده ضعيف باشد، استحباب است بنابراين اگـر. باشد، آن همان وجوب است

مي قرينه ق، 1370عراقي، آقاضياءالدين،( شود اي نباشد، امر حمل بر اراده شديد يا وجوب

ص1ج ،197(.

گويد وجوب ناشي از خود صيغه امر نيست، بلكه از حكم عقل مرحوم نائيني مي

و بدون دليل بر استحباب باشد، عقل حكم به وجوب مي است؛ وقتي . كند امر مطلق

ص1تا،جكاظمي خراساني،محمدعلي،بي(. خويي نيز اين نظر را پذيرفته است مرحوم ،137 

جو خويي، ابوالقاسم، بي ص2تا، ،13(

و ندب(سيد مرتضي معتقد است امر براي هر دو معنا وضـع شـده امـا) وجوب

سـيد(.دانـسته اسـت عرفاً امر شارع را وجـوب مـي9ن پيامبر عرف متشرعه در زما

ص1ج تـا، مرتضي، بي توانـد اند كه صيغه امـر نمـي با اين حال برخي اشكال كرده.)53،

و ندب داشته باشد ص1جتا،بينجل الشهيد الثاني،( معني واحدي براي وجوب ،52(

لت بـر اسـتحباب صاحب معالم برعكس معتقد است كه اگر امر مطلق باشد، دلا

،1ج تا،بي الثاني، نجل الشهيد( دارد زيرا استعمال امر در استحباب بسيار شايع بوده است 

در.)53ص و گفتـه كثـرت اسـتعمال امـر آخوند خراساني اين ديدگاه را نقـد كـرده

بي( استحباب دليل خروج معني وجوب از امر نيست جآخوند خراساني، ص1تا، ،7(.
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و معنـاي در استعمال امر به ذهن مـي در نهايت، آنچه آيـد معنـاي طلـب اسـت

در مواردي كه امر از سـوي. شود وجوب يا استحباب با توجه به قرائن مشخص مي

و قرينه مي مولا باشد كند، همان اي بر استحباب نباشد، حكم عقل وجوب را استنتاج

كه نكته .نائيني نيز بيان كرده استمرحوم اي

كه امر از طرف مـولا اسـت» عاشروهن بالمعروف«در آيه» اشرواع«بنابراين امر

و قرينه  برخـي. شـود اي بر استحباب آن نباشد حمل بر وجوب مـي اگر مطلق باشد

اخلاقيات وجود دارد كـه ظهـور در اسـتحباب دربارة معتقدند روايات بسيار زيادي 

و همين  مي» عاشروهن بالمعروف«ها آيه دارند مون ايـن روايـات مـض. كنندرا مقيد

و يـا بيـان مـصاديق اخلاقـي اسـت  علامـه(. تشويق مردم به حسن خلق با يكـديگر

ج1403مجلسي،  ص69ق، ،332(

 از موضـوع روايـات اگر معروف در آيه به معناي عرف مردم باشد، آيه تخصصاً

و عقل است اما آيـه امـر بـه. خارج است چون موضوع روايات معاشرت طبق شرع

بنابراين استحباب روايات هيچ تاثيري بـر وجـوب آيـه. كندميفمعاشرت طبق عر 

.نمي گذارد

و يـا حـسن) اخلاقيـات(اما اگـر منظـور از معـروف در آيـه حـسن عنـدالعقل

اي بـر عندالشرع باشد، آنچه بايد روشن شود اين است كه آيـا ايـن روايـات قرينـه

 اگـر ايـن روايـات1.ندزناستحباب عاشروهن هستند، يا فقط مصاديق آيه را قيد مي 

 به معروف با همسر استحباب دارد، اما اگر روايات مقيِّد قرينه باشند، آنگاه معاشرت

و همه معاشرت آيه باشند، عاشروهن دلالت بر وجوب مي هاي معروف با همسر كند

: هر دو نظر در بين فقها قائل دارد. زنندواجب است مگر مواردي كه روايات قيد مي 

دري معروفدند اگر منظور آيه همهبرخي معتق ها باشد به قرينه اين روايات بايد امر

ص1421فاضل لنكرانـي،(.آيه را مستحب بدانيم  و برخي معتقدنـد امـر در آيـه)469ق،

و روايات آيه را قيد مي زنند كه در اين صورت باز فقها به دو دلالت بر وجوب دارد

و تمسك به آن را بـراي اسـتنباطل مي شوند برخي آيه را مجم دسته تقسيم مي  دانند
 

 وجوب طلب مطلق اسـت ولـي مـستحب:البته قرينه استحباب امر نيز نوعي قيد در مفهوم امر است.1
اي)27/11/94درس خارج آيت االله سبحاني،:رك(باشد طلب مقيد مي نجا براي اينكه قيد مفهوم امر در

.كنيمبا قيد مصاديق امر اشتباه نشود از قيد مفهوم امر به قرينه ياد مي
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را ممكن» عاشروهن بالمعروف«برخي ديگر استنباط از آيه.داننداحكام صحيح نمي

ج1413ثاني، شهيد(.دانندمي ص8ق، )440صق،1411و شيخ انصاري، 312،

گرچه در مباحث مختلف اصول از قرينه استفاده شـده اسـت امـا متاسـفانه از خـود

ش  و - در اينجا چون قرينه)1/8/1401عابدي، درس خارج(.رايط آن بحثي نشده است قرينه
كند، ابتدا بايـد روايـات را بـا شـرايطي استحباب قيدي است كه مفهوم امر را مقيد مي

مي. مقيد كردن بسنجيم  كننـد چـون رواياتي كه به حسن معاشرت با عامه مردم سفارش

ي روايـاتي امر در آيه را قيد بزننـد، از طرفـي دايـره توانند مفهوم اعم از آيه هستند، نمي 

 بنـابراين1حسن معاشرت با همسر است نسبت به دايـره آيـه محـدود اسـت دربارة كه

اي بـر تواننـد قرينـه حتي اگر شرايط مقيد كردن آيه فراهم باشد باز هم اين روايات نمي

دراياستحباب امر در مورد همه مصاديق معروف شوند، بلكه قرينـه   بـر اسـتحباب امـر

و در نتيجه امر آيه در مورد همه حسن معاشرت مصاديق روايات مي ها نـسبت بـه شوند

.اندهمسر واجب است مگر مواردي كه روايات استحباب آنها را كرده

و وجـوب آن بـه بنابراين قرينه و اطـلاق امـر اي بر استحباب امر آيه يافت نشد

 كه بايد به آن پرداخته شود ايـن اسـت كـه آيـا ديگريمسئله. قوت خود باقي است 

و در برخـي مـوارد تواند در برخي موارد معناي وجوب داشتهمي» عاشروهن« باشـد

 تواند در اكثر از معنا استعمال شود؟معناي استحباب؟ به بياني ديگر يك لفظ مي

از معنا.1-2 در اكثر  استعمال لفظ

و وجـوب در نظـر گرفـت؟ يعنـي در توان براي يك امر دو معني اسـتح آيا مي باب

و در برخي از مصاديق معناي وجوب دهـد  .برخي از مصاديق معناي استحباب دهد

و مرحوم مظفر چنين استعمالي را مطلقا جايز نمـي . داننـد برخي مانند صاحب كفايه

چـرا كـه. چنين استعمالي به لحاظ عقلي محال اسـت: گويدصاحب كفايه چنين مي

ل اين نيست كه لفظ را علامتي براي يك معنا قرار دهيم بلكـه لفـظ، حقيقت استعما 

و در حقيقت هنگام استعمال، لفظ در معني فاني مـي شـود، وجهي براي آن معناست
 

منظور از محدود بودن دايره روايات حسن معاشرت با همسر نسبت به آيه اين است كه در روايـات.1
وف، امر به مطلـق برخي از مصاديق معاشرت به معروف بيان شده است، اما در آيه عاشروهن بالمعر 

.معاشرت به معروف با همسر شده است
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با اين وجود چگونه امكان دارد در معناي ديگري هـم اراده. الوجهفناي وجه در ذي

بي آخوند(.شود ص1ج تا،خراساني، ن)36، رد مرحوم حكيم يـز گرچـه دليـل آخونـد را

توان يك لفظ توان دريافت كه نمي گويد با مراجعه به وجدان مي كند اما نهايتا مي مي

ص1جق،1414حكـيم،(.را براي بيشتر از يك معنا اسـتعمال كـرد   برخـي ماننـد)146،

كنـد كـه در صـورتي وي چنـين بيـان مـي. دانندمرحوم خويي آن را مطلقا جايز مي

ص  احب كفايه صحيح است كه حقيقت وضع قرار دادن تنزيلي وجـود لفـظ استدلال

و  و تعهد نفساني است و حقيقت وضع التزام براي معنا باشد در حاليكه چنين نيست

و لفظ فقط علامتي براي معنا است بنـابراين اشـكالي  استعمال فعليت آن تعهد است

ص1ج،تابيخويي،(.ندارد يك لفظ علامتي براي بيش از يك معنا باشد ،208(

در مقام اگر فرض كنيم كه امر عاشروهن در برخي از مصاديق معروف به قرينـه

از. روايات معلوم الندب است، آيا در مشكوك الندب هم نـدب اسـت يـا نـه يكـي

و هم ثمرات  دلالت صـيغه امـر بـر چنين منشأ بحث از استعمال لفظ در اكثر از معنا

و استناد به حكم عقل يا شـود كـه امـري ظاهر مـييجادر مقدمات حكمتوجوب

و مـشكوك النـدب و متعلق امر بـين معلـوم النـدب اشـرفي( مـشترك اسـت واحد

 بنـا بـر.»عاشروهن بـالمعروف« مثل آيه)1/2/93خارج اصـول، درس شاهرودي، مصطفي،

هم	آخوند	مبناي ، چرا كـه در برخـي بايد بر غير وجوب حمل شود مشكوك الندب

و چون استعمال لفظ در اكثر از معنـا جـايز مصاديق، مع ناي امر با قرينه، ندب است

البته اين نتيجـه. شود در مصاديق مشكوك هم به معناي ندب است نيست، معلوم مي

با مبناي خود آخوند منافات دارد، چرا كه امر در مصاديق مشكوك النـدب را بـدون

و فقط به دليل استحاله استعمال لفظ در اكث مگر. كندر از معنا، به ندب معنا مي قرينه

 اما بنابر مبنـاي. اينكه بگوييم همين استحاله استعمال لفظ در اكثر از معنا قرينه است

 بـر نـدب مـشكوك النـدب	در نائيني مقارن شدن ندب مقتضي لزوم حمـل مرحوم

چ و علي استحبابه لزوم اتيان اسـت א�,���� ماسواي ما قامت	در حكم عقلوننيست

 از نظر مرحوم نائيني استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز است، در اينجا اشكالي چون

و در برخـي از پيش نمي آيد كه يـك امـر در برخـي از مـصاديق معنـاي اسـتحباب

.مصاديق معناي وجوب دهد
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و آثار ادبي، سخنوران از يك لفـظ با توجه به اينكه در عالم واقع مخصوصاً  شعر

و هيچه مي در چند معنا استفاد كس معتقد نيست كه اينها يك كار محالي انجـام كنند

و مبنـاي مرحـوم اند، نمي داده توان فاني شدن لفظ در معنا را فراتر از اعتبار دانـست

البته استعمال لفظ در بيش از يك معنا خلاف ظاهر. تر است خويي به صواب نزديك 

و بدون وجود قرينه قوي نمي توان آن را ادعا  در مقام دو دسـته ادلـه بـه. كرداست

عنوان قرينه وجود دارد كه نشان ميدهد برخي از مصاديق معاشـرت بـه معـروف از 

و برخي ديگر مستحب  مثلا نفقه دادن مرد به زن از مصاديق. نظر شارع واجب است

و روايات ديگر واجب شـده اسـت،هبه وسيل معاشرت به معروف است كه   برخي آيات

 با همسر نيـز مـصداقي از معاشـرت بـه معـروف اسـت كـه طبـق از طرفي حسن خلق

روايات مستحب است، بنابراين در اينجا به قرينـه ايـن دو دسـته از ادلـه ميتـوان نتيجـه

دربـارة در اكثر از معنـا اسـتعمال شـده اسـت، يعنـي امـر عاشـروا» عاشروا«گرفت امر 

ساير مصاديق معاشرت بـهة دربارمصاديقي كه در روايات آمده معناي استحباب دارد اما 

.اي بر استحباب ساير مصاديق نداريم معروف معناي وجوب دارد؛ زيرا قرينه

در.2-2 »عاشروهن«محدوده وجوب

در برخي مصاديق معاشرت به معـروف كـه» عاشروا«در بخش قبل ثابت شد كه امر

، بـهو در سـاير مـصاديق) تشويق يـا اسـتحباب(داراي قرينه است، به معناي ندب 

بنابراين، براي تعيين مصاديق واجب معاشـرت بـه معـروف بـا. معناي وجوب است

و تعيين حدود وجوب، لازم است مواردي كه مي  توانند بـه عنـوان قرينـه بـر همسر

فقها براي. استحباب يا وجوب يك مصداق محسوب شوند، مورد بررسي قرار گيرند

و قـرائن گونـاگوني» عاشروهن بالمعروف«تعيين محدوده وجوب در آيه  به دلايـل

هاي تشخيص دايره وجوب معاشرت به معـروف به طور خلاصه، راه. اند استناد كرده 

:عبارتند از

 وجود دليل شرعي ديگر بر وجوب مصداق معاشرت به معروف.1

 رجوع به عرف عقلا.2

تقييـد(عدم وجود رخصت شارع بـر تـرك مـصداق معاشـرت بـه معـروف.3

آ ) ادله ديگربه وسيلةيه مصاديق وجوب
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 رجوع به اجماع در اثبات وجوب مصداق معاشرت به معروف.4

 وجوب كلي معاشرت به معروف.5

:پردازيمدر ادامه به بررسي هر كدام از اين راهها مي

االله استنباط وجـوب نفقـه از آيـه عاشـروهن بـالمعروف را سيد عبدالكريم فضل

ميمنوط به وجود يك دليل شرعي ديگر بر  وي در بحث وجـوب. داند وجوب نفقه

و مدحه بين الناس«نفقه، معروف را ابتدا به  مي» ما يتعارف حسنه و سـپس معنا كند

مي«گويد مي شود اما مازاد بر آن از جمله نفقه، اين معروف اخلاق پسنديده را شامل

في« كه در آيه طورنهما. نيازمند دليل است  كلمه معروفاز» الدنيا معروفاوصاحبهما

و مادر در هر حالي استنباط نمي » عاشروهن بالمعروف«شود، از وجوب انفاق بر پدر

پس اگر فقط همين دليل. توان وجوب انفاق بر زن را در هر حالي اثبات كرد نيز نمي

فـضل االله، درس(»توانيم استحباب نفقه بر زن را استنباط كنيم بر نفقه باشد ما فقط مي 

اگـر دليـل ديگـري غيـر از آيـه«: گويـدو در جايي ديگر مـي)25/4/1438خارج فقه، 

مي» عاشروهن بالمعروف« تـوانيم ايـن آيـه را بـر بر وجوب نفقه داشته باشيم، آنگاه

االله، درس فضل(»وجوب نفقه تطبيق دهيم كه در اين صورت مصادره به مطلوب است 

م البته اين تحليل سيد عبدالكريم)13/6/40خارج فقه،  راعزماني درست است كه روف

به معناي اخلاق پسنديده بدانيم، ممكن است منظور از معـروف، عـرف عـام باشـد 

 كه در بحث تعيين مقدار نفقه سيد عبدالكريم آن را محتمل دانـسته اسـت طورنهما

)19/4/38خارج فقه، درس االله، فضل(

گفتـه» روفعاشـروهن بـالمع«راه ديگري كه براي تشخيص مصاديق وجوب از

ي معاشـرت بـه از آنجايي كه همه: شده رجوع به عرف عقلايي با اين تقريب است 

و برخـي مـستحب معروف و رتبه نيستند، يعني برخي واجب و ها به يك شكل انـد

اند، طبيعتا امر در آيه ضرورت تقيد بـه تمـام ها مستحب دانيم بسياري از معروف مي

ن  كرده است، بنـابراين امـر در اينجـا متوجـه بـه مراتب معاشرت به معروف را اراده

هايي است كه اگر در عرف عقلايي نباشند، موجب صدق عنـوان معاشـرت معروف

ج 1422االله،حب(.شودبلا معروف يا معاشرت بالسوء مي   در اين تقريب)112ص،21ق،

و وجوب و ما استحباب معناي معروف مبهم است اگر منظور، معروف شرعي است



88

/
تان
ابس
وت

هار
م،ب
سو

تو
بيس

اره
شم

هم،
ازد
دو
سال

��
��

فهميم، چرا در مشخص كردن محـدوده وجـوب در ايـن ها را از روايات مي معروف

و اگر منظور از معروف، عرف عقلا مي  باشـد در آيه بايد به عرف عقلا رجوع كنيم؟

اين صورت كبراي تقريب اشتباه است زيرا ما چيزي از وجوب يا اسـتحباب عـرف 

و رتبـههعقلا در دست نداريم تا گفته شود همه معاشرت به معروف  ا به يك شـكل

كنـد، ظـاهرا بنابراين وقتي آيه ما را امر به معاشرت به معروف عقلايـي مـي. نيستند

كند، مگـر اينكـه دليـل شـرعي ديگـري بـر يعني تمام مراتب آن را بر ما واجب مي 

.استحباب برخي از مراتب معروف عقلايي داشته باشيم

ك ه از طرف شارع براي تـرك برخي معتقدند هر مصداقي از معاشرت به معروف

مي مرحوم روحاني در اين. آن رخصت نباشد، واجب است موضـوع لـه: گويـد باره

امر نه وجوب است نه استحباب، انتزاع وجوب يا استحباب از امر به ورود يـا عـدم 

شود، ظاهر آيـه وجـوب همـه مـصاديق ورود ترخيص در ترك مامور به مربوط مي 

و برخي   از ادله دلالت بر عدم وجوب برخـي از مـصاديق معاشرت به معروف است

شوند امـا معاشرت به معروف دارند، پس چنين مصاديقي از دايره وجوب خارج مي

-مصاديقي مثل مبيت كه دليلي بر عدم وجوب آن نداريم تحت واجب آيه باقي مـي 
ج 1412روحاني،(.مانند ص22ق، بـه در رابطه با تقييد مـصاديق وجـوب در آيـه)218،

حـسن خلـق مـرد بـا دربـارة» عاشروهن بـالمعروف«آيه: روايات بايد گفت سيلةو

حسن خلق با عامه دربارة كه اكثر روايات باب حسن خلق در حالي همسرش است، 

و تعداد انگشت شماري مربوط به حسن خلق مرد با همسرش مي و مردم است باشد

ازدر. رابطه آيه با هر كدام از ايـن دو دسـته متفـاوت اسـت  مقايـسه بـا دسـته اول

باشد، چرا كه آيه به روايات، آيه خاص است، اما نسبت به روايات دسته دوم عام مي 

كند ولي روايات به برخي از مصاديق طور كلي امر به معاشرت معروف با همسر مي 

اگر: چنين براي حمل مطلق بر مقيد بايد به يك نكته توجه كردهم. اندآن اشاره كرده 

و منفي داشته باشند يعني مثلا يكي از آنها امـر بـه روايات  و آيه با هم حالت مثبت

و ديگري از برخي مصاديق آن نهي كنـد حمـل مطلـق بـر معاشرت به معروف كند

اي مقيد مي  و هر دو مثبت هستند گونهنشود كه در مقام طبق قاعـده اصـولي. نيست

سبحاني(.شودبر مقيد مي در چنين مواردي اگر وحدت حكم احراز شد، حمل مطلق 
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ص2ق،ج1431تبريزي، -اما ضوابط تشخيص وحدت حكم چيست؟ فقها ضابطه)573،
 ولـي همـين كـه)5/12/99درس خارج فقه اعرافي،(اند، اي در اين خصوص ذكر نكرده

ميكلمه احراز را به كار برده دهد اگر ما احتمالي مبني بر عدم وحدت حكم اند نشان

و آيه، نمي تـوان وحـدت. شود نفي مي دهيم، اين احراز  در مورد روايات دسته اول

و  حكم را احراز كرد، چرا كـه امكـان دارد شـارع بـراي معاشـرت بـا عمـوم مـردم

بنابراين تقييد ايـن روايـات بـا آيـه. معاشرت با همسر دو حكم جداگانه وضع كند 

با. ممكن نيست  و آيه هر دو مربوط به معاشرت همسر است، امـا دسته دوم روايات

باز هم نمي توان وحدت حكم را احراز كـرد، چـون ممكـن اسـت روايـات حكـم 

و آيه در مقام بيان وجـوب  استحباب برخي از مصاديق حسن معاشرت را بيان كنند

كلي معاشرت به معروف باشد، بدين معنا كه واجب است رفتار مرد با همـسر خـود 

زنجـاني،(.از فقها چنـين نظـري دارنـد كه برخي طورنبه طور كلي حسن باشد، هما 

ج1419 ص24ق، ،7501(

آورد شيخ انصاري مصاديق عدم معاشرت به معروف را طبق عرف به دسـت مـي

شـيخ. كندولي براي اثبات وجوب مصاديق معاشرت به معروف به اجماع رجوع مي 

آيه عاشروهن بالمعروف في الجمله بـر«:گويددر اثبات وجوب مضاجعت چنين مي 

و يـا وجوب معاشرت به معروف با زنان دلالت مي  و عرفا به مجـرد نفقـه دادن كند

اي كه غسل واجـب شـود معاشـرت بـه نزديكي كردن در هرچهارماه يكبار به اندازه 

ميمعروف صدق نمي  كند چيزهـايي كند، پس آيه بر وجوب چيزهاي ديگري دلالت

و آن به اجمـاع  چيـزي جـز مـضاجعت كه موجب صدق معاشرت به معروف است

و در چند سطر بعد در اشـكال بـه1».يابدنيست، بنابراين وجوب مضاجعت تعين مي 

و خوش اخلاقي بـدون مبيـت را هـم جـزو مـصاديق شهيد ثاني كه طبق عرف انس

به غير از نفقه دادن، بقيه مواردي كـه شـهيد«:گويدداند مي معاشرت به معروف مي 

طور اسـتنباط شـهيد درسـت باشـد چنين اگر اين نام برده اجماعا واجب نيست، هم 

و قسم هم به آيه تمسك كرد در حاليكه خلافي در نمي توان براي وجوب مضاجعت
 

لا يصدق عرفا بمجرد.1 و باِلْمعروُف دل على وجوب معاشرة النساء في الجملة و عاشروُهنَّ قوله تعالى
لا بانضمام وطئها في كل أربعة أشهر مرة واحدة بأقل مما يوجب الغسل فدل على وجـوب  و الانفاق

و ليس غير المضاجعة بالإجماع فتعين وجوبهاآخر يوجب صدق المعا .شرة
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و خود شهيد نيز براي وجوب آنها به آيـه اسـتدلال كـرده اسـت شـيخ(1».آن نيست

شود اين است كه وقتي آيه عـرف سوالي كه اينجا مطرح مي)440صق،1411انصاري، 

و معيار معاشرت دانسته، چه طور براي اثبات وجوب مصاديق معروف بـه را  مرجع

: كه آيت االله زنجاني بيان كرده اسـت طورن هما شود؟ به بياني ديگر اجماع رجوع مي

اينكه اجماع بايد مصاديق واجب معاشرت بـه معـروف را ثابـت كنـد دليلـي دربارة

ج1419زنجاني،(.وجود ندارد )7501،ص24ق،

نظر شهيد ثاني لازم نيست دايره خاصي از معاشرت به معروف مشخص شـود از

بلكه آنچه واجب است كلي معاشرت به معروف است، حال اين كلي ممكن است با 

و حسن خلق تحقق يابد يا بـه نحـوي ديگـر  و انفاق ،8جق،1413ثـاني، شـهيد(.انس

هر چند امورى مثـل حـسن«:االله زنجاني نيز اين استدلال را قبول دارد آيت)312ص

و  مى...خلق شود كه واجـب امـرى مبـاين بـا اينهـا واجب نيستند ولى آيا اين دليل

باشد؟ يا ممكن است واجب يك معناى جامعى به معناى معاشرت باشـد؟ بـه نظـر 

مى مى شود، هم با امورى كه مرحوم صاحب رسد معاشرت هم با بيتوته شب حاصل

ج 1419ني، زنجا(.»كند مسالك تعبير مى  ص24ق، تـوان گفـت در واقع چنين مي)7501،

عرف مصاديق خاصي براي معاشرت به معروف تعيين نكرده است بلكه وقتي مردي 

با همسرش به طور كلي خوب باشد معاشرت به معروف را رعايت كرده اسـت، بـه 

قول آيت االله زنجاني ممكن است كسي با مضاجعت در هر شب ايـن معاشـرت بـه 

ر  و حـسن معروف ا انجام دهد، ممكن است با غير مضاجعت در هر شب مثل انـس

و ج1419زنجاني،(اين معاشرت به معروف را انجام دهد... خلق ص24ق، ،7501(.

بندي با در نظر گرفتن اشكالات هر كدام از اين اقوال بايـد بگـوييم در يك جمع

. معـروف اسـت براي تعيين محدوده وجوب در آيه، گام اول مشخص كردن معنـاي 

اند معروف را به معنـاي عـرف اكثر فقهايي كه استنباط احكام از آيه را ممكن دانسته

ج 1387شـيخ طوسـي،(.دانندمي و عـاملي 655ص،2جق،1410ادريـس حلـي،و ابـن4،ص6ق،

فيه ما عدا الإنفاق من هذه الأمور التي ذكرها غيـر واجـب إجماعـا وقـد عرفـت أيـضا عـدم تحقـق.1
المعاشرة عرفا بمجرد الإنفاق أو بانضمام أقل الواجب من الوطي فلم يبـق هنـا مـا يـصلح أن يكـون 

راد لو توجه لم يمكن الاستدلال بالآية على وجوب المضاجعة واجبا إلا المضاجعة مع أن مثل هذا الإي
لا خلاف فيه مع أنه قدس سره كغيره استدل بها علي .هو القسمة في الجملة الذي
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ج 1411موسوي، ج 1412و شهيد ثاني، 473ص،1ق، ص2ق،  بنابراين كـه معـروف را)143،

گام بعدي بررسي امكان اسـتنباط از آيـه بـا چنـين مفهـومي به معناي عرف بدانيم،

سيد عبدالكريم فضل االله معتقد است اگر معروف به معناي عرف باشـد نمـي. است

اگر منظور از معـروف، عـرف عـام اسـت گرچـه در ايـن«: توان از آيه استنباط كرد 

م صورت نفقه نيازهاي عرفي را در برمي  قدار نفقـه گيرد ولي چون رواياتي داريم كه

درس خـارج فقـه، االله، فـضل(».شودرا تعيين كرده، مقدار شرعي حاكم بر عرف عام مي 

باشد چون اگر دليل ما صرفا عرف رسد اين استدلال درست نمي به نظر مي)19/4/38

اي است كه به عرف عـام شد، ولي اينجا دليل ما آيه عام بود روايات بر آن حاكم مي 

و روايـت بـا هـم تنـاقض دارنـد ارجاع داده است، يعني  . آيه عاشروهن بـالمعروف

و هـم مقـدار روايـي نفقـه، مقـدار شـرعي بنابراين هم مقدار عرفي با استناد به آيه

و بايد تناقض ظاهري حل شودميمحسوب .شود

و روايـات: نظر مختار اين است در مصاديقي كه آيـه بـه صـورت مطلـق آمـده

ي يا مصداقي محدود كنند، حدود وجوب معاشرت به توانند آن را از نظر مفهوم نمي

مي طبق آيه معروف م توسط عرف تعيين  مانند مقدار نفقه كـه صاديقيشود؛ ولي در

و محـدوده و روايت رفع تناقض صـورت گيـرد روايت موجود است، بايد ميان آيه

.وجوب به صورت دقيق تعيين شود

»عاشروا«بررسي مولوي يا ارشادي بودن امر.3

و مولوي تقسيم شده در اينكه مـلاك هـر. انددر فقه شيعي اوامر به دو نوع ارشادي

:كدام از اين اوامر چيست اختلاف نظر وجود دارد

مي.1 كند كه از طرف مولا بما هو مولا صادر شده خطاب مولوي حكمي را بيان

و تاسيسي و تاكيدي باشد چه بياني ابتدائي ا. است، چه بياني مكرر رشادي از خطاب

و از شئون مولويت نيست، مثل زمـاني كـه مـولا مولا بما هو مولا صادر نشده است

كند، چون وجوب اطاعت كند يا امر به اطاعت از خودش مي مضرات پنير را بيان مي

بي(.از مولا، مدركات عقل عملي است نه امر مولوي جصدر، ص4تا، ،413(

غير از آنچه بر مـتعلقش مترتـب شـده، شود بر امر ارشادي چيزي مترتب نمي.2

و عقاب مترتب مي و عقـاب. شودولي بر امر مولوي ثواب مثلا بر امر به نماز ثواب
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مترتب است ولي در نفس اطاعت از امر مولا اگر ثواب وجود دارد پس نيازي به امر

و اگر ثوابي نيست امر به طاعت نيز سببي براي ثـواب نخواهـد به اطاعت امر نيست

و شرع در جايي است كه قابليت تشريع در آن باشـد.ودب خلاصه اينكه تطابق عقل

پس امر ارشادي در حقيقت امر. مثل حرمت ظلم، كه حكم عقل اينجا ارشادي است

و تنبيهي است برچيزي كه بر متعلقش مترتب مي شهرسـتاني،(.شودنيست بلكه ارشاد

جبي ص1تا، ،283(

ميبرخي امر ارشادي را همچون :دانند البته بدون انگيزه بعث امر مولوي

امر ارشادي حقيقتا امر در حد ساير اوامر حقيقي مولوي است، با اين فرق كـه.1

و موضوع خاصي مي امر ارشادي در فرض اراده اتيـان عمـل صـحيح. آيددر فرض

مي. است و گرچه امر ارشادي در نسبت طلبيه به كار رود ولـي بـه انگيـزه تحريـك

و ناچاري عمل به متعلقش مـيث نمي بع بـدين. باشـد باشد بلكه به انگيزه بيان لزوم

و بـه همـين صورت همه آثار مولوي به غير از تحريك بر ارشادي مترتب مي شـود

و غير متمكن عموميت ميابد بي( خاطر بر متمكن ص5ج تا،حكيم، ،267(.

و نميبدر سه قول گذشته امر ارشادي مباين با امر مولوي مي تواند بـا آن در اشد

و مولوي بودن دو جهت از امر هستند. يك امر جمع شود اما برخي معتقدند ارشادي

:توانند در يك امر جمع شوندكه مي

و مولوي بودن دو جهت هستند كه اوامر شرعيه جامع بين دو جهـت.1 ارشادي

و مفاسد مترتب بر نفس افع. است ال با قطـع نظـر اوامر شرعيه از نظر كشف مصالح

و عقاب از آن افعال بعد از علم و از نظر تبعيت ثواب و جهل، ارشادي است از علم

و به آن، مولوي مي و نـدب غيرسـديد باشد قرار دادن امر ارشادي در مقابل وجوب

و غير ارشاد دو جهتي است كه بر طبق انگيزه. است و دواعـي بـر امـر پس ارشاد ها

ه يك امر اطاعت به معني اعم موجود در توصليات باشـد، شود، اگر انگيز عارض مي

و راهنمـايي بـه خيـر و اگر انگيزه صرف نصيحت امر تكليفي وجوبي يا ندبي است

و اگر هر دو حيث در يك امر جمع شود، آن امر هـم ارشـادي باشد، ارشادي است

جبي رشتي،( است هم مولوي ص1تا، ،214(.

توانـد داعـي باشد، طبق سه قول اول قطعا نمي ارشادي» عاشروهن«بنابراين اگر
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و تحريك داشته باشد، ولي طبق قول آخر ممكن اسـت حيـث مولـوي را هـم بعث

. داشته باشد

:شوداما براي تعيين اينكه يك امر مولوي يا ارشادي است نيز اقوال متعددي ديده مي

Vشـرعي گويند هر موردي كه عقل در آن حكم مستقلي دارد، حكـم برخي مي 

و حسن احسان گفتـه در توضيح اين قول. وارد در آن ارشادي است مانند قبح ظلم

و نهـي در ايـن  شده از آنجايي كه جعل شارع در احكام عقلي تاسيسي نيست، امـر

)210صش،1391عليدوست،(.قضايا ارشادي است

Vگويند هر چيزي كه حكم مولا در مورد آن لغو است ارشـادي برخي ديگر مي

.باشدمي

Vگروه سوم معتقدند هر موردي كه جعل مولوي در آن محذور عقلي مثـل دور

و تسلسل دارد ارشادي است مانند امر به اطاعـت، كـه اگـر مولـوي باشـد مـستلزم

و تسلـسل پـيش مـي و حدوث امر جديـد اسـت .آيـد اطاعت ديگر بر همان حكم

)76ص،1جش،1371 مشكيني،(

به معروف در آيه معاشرت شرعي اسـت، يعنـي اگر فرض كنيم معناي معاشرت

معاشرت بين زوجين دستور داده دربارة آيه زوجين را امر ميكند طبق آنچه شرع قبلا 

دربـارة عمل كنيد، به عبارت ديگر در اينجا يه امـر بـه اطاعـت از دسـتورات شـرع 

ا معاشرت با همسر مي  و امر به اطاعت از دستورات شرع همان امر به اطاعـت ز كند

در نتيجه در فرض اينكه معاشرت به معروف به معنـاي معاشـرت شـرعي. مولاست

از طرفي امر به اطاعت مولا همان حكـم شـرع. كند است، آيه امر به اطاعت مولا مي 

، پس در حقيقت آيه در اينجا ارشاد به حكم عقـل)209صش،1391 عليدوست،( است

و امر در آيه ارشادي است در حتي طبق قول1.ميكند و مولوي بودن را ي كه ارشادي

ميبرخي موارد قابل جمع مي كنـد ارشـادي داند، اين آيه چون امر به اطاعت از مولا

در اين صورت اين آيه صـلاحيت اسـتنباط احكـام شـرعي در مـورد. محض است 

و براي استنباط بايد به دلايـل ديگـر رجـوع كـرد  اگـر آيـه. حقوق زوجين را ندارد

و يا اخلاق آن معاشرت را حسن مي زوجين را به مع  داند، در اشرتي امر كند كه عقل
 

و حتمـا.1 در مطالب قبلي روشن شد كه همه فقها معتقدند امر به اطاعت مولا نميتواند مولـوي باشـد
و ادله آن بررسي شد .ارشادي است
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حقيقت اين نيز ارشادي به حكم عقل است، البتـه در ايـن صـورت طبـق قـول چهـارم

و بتوان از آن اسـتنباط حكـم شـرعي  امكان دارد اين امر حيثيت مولوي نيز داشته باشد

ع. كرد رف حسن باشـد، در ايـن صـورت اگر آيه زوجين را به معاشرتي امر كند كه نزد

ميامر مولوي مي و .توان طبق همه اقوال، از آن حكم شرعي استنباط كردشود

 بر مرّه يا تكرار» عاشروا«بررسي دلالت امر.4

افاده تكرار يـا مـرهّ دربارة ابتدا به بيان مختصر اقوال فقها» عاشروهن«قبل از بررسي

اي مبني بر تكرار يا مرهّ اگر امر داراي قرينه گويدشيخ طوسي مي پردازيم، در امر مي 

ج1417 شيخ طوسي،( اقتضاي آن وجود دارددربارة نباشد چهار مسلك  ص1ق، ،199(:

.امر اقتضاي مرهّ را دارد مگر اينكه دليلي بر وجوب تكرار اشد.1

.امر اقتضاي تكرار تا آخر عمر را دارد.2

مي.3 امسلك وقف متثال امر واجب است شكي نداريم ولي گويد در اينكه يكبار

سـيد(1.كنـيم در مازاد بر آن يعني تكرار شك داريم پس در مازاد بر يكبار توقف مـي 

جمرتضي، بي ص1تا، ،100(

و يكبار را ندارد.4 اين جماعت معتقدند كـه امـر دلالتـي بـر. امر اقتضاي تكرار

د، اما چون طبيعت در خارجكنيكبار يا كثرت ندارد بلكه فقط افاده طلب ماهيت مي 

شود، پس يك بار انجام دادن از ضروريات اتيان جز با انجام آن به يكبار حاصل نمي 

.شود، نه اينكه ذات امر دلالت بر تكرار يا يكبار داشته باشدمامور به مي

لا تـدل علـي	الامر	هيئه«قول مشهور اين است كه و تدل علي طلب الطبيعه فقط

و ه بـه مـرّ امـر امتثال:گويد ميرزاي قمي در استدلال براي اين قول مي»التكرار	المره

و سه شود مي حاصل و اتيان دوباره  زيرا امر مقتضي إجزاء با همان يكبار اتيان است

و متوقف بر وظيفه باره .ي ماسـتي امر تشريع حرام است زيرا احكام شرع توقيفي

و ساير مشتقات مأخوذ از مصادر خالي از و لام، حقيقت در طبيعت لابشرط امر الف

جبي قمي،(. كه سكاكي به آن تصريح كرده استطورنشيء هستند هما ص1تا، ،91(

گرچه قول مشهور عدم دلالت امر بر تكرار يـا مـرهّ اسـت امـا اكثـر فقهـا ذيـل
 

لا أراد.1 و ما زاد عليها لست أعلم هل أراده أو لم يرده فأنا واقف فيمـا زاد علـى المـرة  المرة بلا شك
.فيها نفسها



95

/
رس
بر

ى
ىفقه

امر
ت
دلال

»
روا
عاش

«
رآ
د

هي
�?

ساء
رهن
سو

و: كنـد اند امر دلالت بر تكرار مي گفته» عاشروهن« و صـاحب جـواهر شـهيد ثـاني

د  ثـاني، شهيد(.امر در اين آيه براي تكرار است نه مرهّ: اندر اين موردگفته فقهاي متاخر

ص8جق،1413 ج1362و نجفي، 312، ص31ش، جو قمـي طباطبـايي، بـي 150، ص10تـا، ،202(

االله جوادي آملي در تبيين اينكه چرا از نظر صاحب جواهر در اين آيه امر مفيـد آيت

و گويد امر در صورتي في نف تكرار است مي  سه مفيد تكرار است كه موضوع واحـد

و  ،»لكُـلِّ موضـوعٍ حكـم«حكم متعدد باشد، در حاليكه اينجا موضوع مكـرر اسـت

و روز زنـدگي مـشترك حكـم و بـراي هـر شـب و شـبها موضـوع هـستند روزها

و روز زندگي مشترك متعدد است حكم هـم  عاشروهن ثابت است، پس چون شب

و تكرار مي ا شود،متعدد از ايـن خـوانيم نـه پنج نمـاز مـي روزدر شبانه ينكه ما مثل

اينكه موضوعات متعدد است احكام بلكه به خاطر مفيد تكرار است» صلّ« كه جهت

شيخ انصاري در بحـث از)10/10/98جوادي آملي، درس خارج فقه،(.آن هم متعدد است

و حق القسم، اقتضاي تكرار در امر را از عرف به دسـت  آورد، مـي وجوب مضاجعه

معاشرت عرفي به مجرد اتفاق يا انضمام وطي در هر چهار ماه يكبـار«: گويدوي مي 

ص1411شيخ انصاري،(1»نيست ) 438ق،

در.5 »عاشروهن«بررسي مخاطب امر

و شـوهر اسـت شـيخ طوسـي. اكثر فقها معتقدند مخاطب امر در آيـه هـر دوي زن

ث«گويد مي و مـرد همين كه معاشرت به معروف با آيه ابت شد بـر هـر كـدام از زن

شـيخ طوسـي،(2».شود از چيزهايي كه همسرش كراهت دارد دست بردارد واجب مي 

ج 1387 ص4ق، و دليل آن دربارة االله عبدالكريم فضل سيد)324، : گويد مي مخاطب امر

ع( قوله تعالى.1 نَّورُوهاش رُوفعْلا يـصدق عرفـا بمجـرد)بِالم و  دل على وجوب معاشرة النساء في الجملة
لا بانضمام وطئها في كل أربعة أشهر مرة وا و حدة بأقل مما يوجب الغسل فدل على وجـوب آخـر الاتفاق

ص:رك(.يوجب صدق المعاشرة )438شيخ انصاري، رساله في التحريم من جهه المصاهره،
كل فإذا ثبت العشرة بالآية فعلى كل واحد منهما.2 و على و فعل، أن يكف عما يكرهه صاحبه من قول

و مرافعتـه إلـى واحد منهما أن يوفي الحقوق التي عليه من غير أن يح  وج صاحبه إلى الاستعانة بغيره،
و  لا يظهر الكراهية في تأدية حق صاحبه مما هو واجب عليه، بل يؤديه باستبشار و و وكلائه، الحاكم
لا  و لا يمطل صـاحبه و على كل واحد منهما إذا تمكن من تأدية ما عليه من الحقوق أن انطلاق وجه

ج:ك.ر(. آثمايؤخر فان مطله مع قدرة الدفع كان )324ص،4شيخ طوسي، المبسوط في فقه الاماميه،
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و مـشاركه، بنـابراين« معاشرت از باب مفاعله بين دو طـرف اسـت ماننـد مـضاربه

در كه طورنهما و معاشرت به معروف بر مرد واجب است بر زن نيز واجـب اسـت

تر است چرا كه قرآن از سلوك زنان به طاعت گويد خطاب براي مردان قويادامه مي

 وي براي اثبات عدم جـواز خـروج)13/6/40االله، درس خارج فقه، فضل(».نام برده است 

مي» عاشروهن بالمعروف«زن بدون اذن همسر به  ـتمسك و مـي كن چـون«: گويـدد

و حقوق متبادله است، پس زن بـا خـروج بـدون اذن  معاشرت از مفاعله بين طرفين

االله جـوادي آيت)17/5/38االله، درس خارج فقـه، فضل(».كندهمسر، نفقه نيز دريافت نمي 

در» عاشروا«آملي معتقد است گرچه طبق  زن نيز بايد حقوق مرد را رعايت كند امـا

و در نتيجه مرد مسئول برنامه اين آيه مخاطب  ريزي زنـدگي بـا معـروف مرد هست

)9/10/98جوادي آملي، درس خارج فقه،(.باشدمي

» عاشروا«اگر بخواهيم از نظر ادبيات عرب مخاطب اين آيه را بررسي كنيم، فعل

و» فاعلَ«در. صيغه امر از باب مفاعله است»افاعلو«بر وزن گرچه لفظا فاعل بـودن

و ديگري مفعول است اما از نظـر مفع ول بودن تقسيم شده است يعني يك نفر فاعل

و مفعوليت مشتركند  مي. معنا هر دو نفر در فاعليت ضـارب زيـد«گـوييم مثلا وقتي

و عمر مفعول، ولي در معنـا هـر كـدام از آنهـا» عمرا گرچه در لفظ زيد فاعل است

ه  و هيچ كدام از آنها براي ديگري را زده است پس هر دوي آنها هم فاعلند م مفعول

ج الجـيش، بـي ناظر(.نصب يا رفع اولي از ديگري نيست ص8تـا، » عاشـروهن« در)50،

و زن مفعول است اما در معنا هر كدام از آنها بايد با درست است كه لفظا مرد فاعل

و هيچ كدام براي فاعليت يا مفعوليـت اولـي  ديگري معاشرت به معروف انجام دهد

علاوه بر اين اگر آيه تكليف معاشرت به معروف را فقط به مرد امـر ميكـرد،.تنيس

در» عشر«بايد ماده  را به بابي ميبرد كه معناي تعاون ندهد، ماننـد همـان كـاري كـه

1.آيات مربوط به امساك به معروف انجام داده است

نـدكمخاطب معاشرت به معروف ذكـر مـي دربارة نكته ديگري كه مرحوم اراكي

و مرد كبير است نه صغير، چون معاشرت فقط در بـين  اين است كه مخاطب آيه زن

 

در باب افعال استفاده شده است كه مخاطب آن فقـط» امسكوهن«در آيات امساك به معروف از امر.1
.مرد است
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و نـشر، رفاقـت، مـدارا در طرفين بزرگسال صدق مي كند، معاشرت به معني حـشر

و اينهـا  و نزديـك بـه آن صـدق نمـي دربـارة معيشت است .كنـد طفـل شـيرخواره

ص 1413اراكي،( روف را يك تكليـف مولـوي علاوه براينها اگر معاشرت به مع)252ق،

و مخاطب آيه با افـرادي  بدانيم در اين صورت روشن است كه كودك مكلف نيست

.انداست كه به سن تكليف رسيده

و مـرد اسـت بنـابراين در با توجه به مباحثي كه شد مخاطـب آيـه هـردوي زن

و همچنين اثبات امكـان اسـتنباط از آيـه، مـي  م تـواني صورت اثبات قاعده بودن آيه

و مرد در قبال يكديگر را از اين آيه استنباط كنيم و تكاليف هردوي زن . حقوق

 نتيجه گيري

:را از چهار جنبه مورد بررسي قرار داد» عاشروا«اين نوشتار دلالت امر

د )مره(لالت امر بر تكرارـ

 مخاطب امرـ

 وجوب يا استحباب امرـ

 مولوي يا ارشادي بودن امرـ

و اصولي، به اين نتيجه رسيديم كه هرچند خود صيغهه بر اساس تحليل اي فقهي

امر دلالتي بر تكرار ندارد، اما با توجه به موضوع امر يعني معاشـرت، كـه يـك بـار 

مخاطب امر نيز با توجـه. انجام آن كافي نيست، موضوع امر دلالت بر تكرار نيز دارد 

و هم زن محسوب مي .شوند به معناي باب مفاعله، هم مرد

هـاي متعـددي بـر اسـتحباب حـسن در بحث وجوب يا استحباب امـر، روايـت

در آيه به معناي عرف مردم باشد، آيـه از ايـن» معروف«اگر. معاشرت دلالت دارند 

روايات استثنا است؛ زيرا آن روايات، استحباب معاشرت را از نظر عقل يا شرع بيان 

از. كنند مي حس» معروف«اما اگر مقصود ن عند العقل يا حـسن عنـد الـشرع در آيه،

و روايات هر دو به حسن معاشرت فرمان مي دهند، اما با توجـه بـه باشد، گرچه آيه

و موضوع آيه محدود به همـسران  ) خـاص(اينكه موضوع روايات عموم مردم است

و در نتيجـه وجـوب آيـه همچنـان بـاقي است، آيه به منزله تخصيص دهنـده اسـت

.ماند مي
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به معناي حسن» معروف«، اگر»عاشروا«ادي يا مولوي بودن امر در خصوص ارش

ارشـادي خواهـد بـود؛ امـا اگـر» عاشـروا«عند الشرع يا حسن عند العقل باشد، امر 

مي» معروف« و از آيه توان حكم شـرعي به معناي عرف مردم باشد، امر مولوي بوده

.استنباط كرد
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 منابعفهرست
 قرآن كريم

و المحيط الاعظم).تابي(ابن سيده.1 .دارالكتب العلميه:جابي. المحكم
.دارالفكر:جابي. اللغه مقاييس معجم).ق1399(ابن فارس.2
مؤسـسه النـشرالاسلامي: قـم. الفتـاوي لتحرير السرائرالحاوي).ق1410(ادريس حلي ابن.3

.التابعه لجماعه المدرسين
.مؤسسه التاريخ: بيروت.و التنوير التحرير).تابي(عاشور، محمدبن طاهر ابن.4
: بيـروت. ارشادالعقل السليم الي مزايـا القـرآن الكـريم).تابي(ابوالسعود، محمدبن محمد.5

.داراحياءالتراث العربي
به معروف«). تابستان1390(احمديه، مريم.6 ش»مطالعات راهبـردي زنـان. معاشرت ،52،

.224-185صص
في نفقه الزوج).ق1413(اراكي، محمدعلي.7 حق:قم.هرساله .مؤسسه در راه
.العربيداراحياءالتراث:جابي. اللغهتهذيب).تابي(احمد ازهري، محمدبن.8
1/2/93درس خارج اصول،).1393(اشرفي شاهرودي، مصطفي.9
26/12/99درس خارج فقه،).1399(اعرافي، عليرضا.10
.تراث لاحياءال:مؤسسه آل البيت:قم. الاصول كفايه).تابي(آخوندخراساني.11
: بيـروت. القـرآن تفـسير فـي جواهرالحـسان).ق1418(بـن محمـد ثعـالبي، عبـدالرحمن.12

 داراحياءالتراث العربي

10/10/98درس خارج فقه،).1398(جوادي آملي.13
9/10/98درس خارج فقه،).1398(جوادي آملي.14
.دارالفكر: بيروت. تفسير روح البيان).تابي(حقي بروسوي، اسماعيل.15
.مطبعه الامير:جابي. منتقي الاصولسيدعبدالصاحب،).تابي(حكيم.16
Aمؤسـسه آل البيـت: جـابي. الاصول العامه للفقه المقارن).تابي(حكيم، سيدمحمدتقي.17

و النشر  للطباعه

في اصول الفقه).ق1414(حكيم، سيدمحمدسعيد.18 .مؤسسه المنار:قم. المحكم
في الاصول).تابي(خويي، ابوالقاسم.19 نا، نسخه الكترونيكي كتابخانـهبي:جابي. محاضرات

.فقاهت
.دارالقلم: بيروت. مفردات الفاظ القرآن).تابي(بن محمد راغب اصفهاني، حسين.20
. لإحيا التراث:مؤسسه آل البيت:قم. بدائع الافكار).تابي(االله رشتي، ميرزاحبيب.21
5/7/93درس خارج فقه،).1393(رضازاده، رجبعلي.22
.العلميه:جابي. فقه الصادق).ق1412(محمدصادق روحاني، سيد.23
.مؤسسه پژوهشي راي پرداز:قم. كتاب نكاح).ق1419(زنجاني، سيدموسي شبيري.24
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و منابعه).ق1419(سبحاني تبريزي، جعفر.25 .دارالاضواء: بيروت. مصادرالفقه الاسلامي
في اصول الفقه).ق1429(ـــــــــــ.26 ال:قم. الموجز .7صارقمؤسسه الامام
في اصول الفقه).ق1431(ـــــــــــ.27 .7مؤسسه امام صادق:قم. المبسوط
االله سبزواري نجفي،.28 في تفسيرالقرآن المجيد).ق1406(محمدبن حبيب : بيـروت. الجديد

.دارالتعارف للمطبوعات
.انتشارات اسوه:قم. تفسير عليين).ش1382(سيد كريمي حسيني، سيدعباس.29
.انتشارات دانشگاه تهران: تهران. الذريعه الي اصول الشريعه).تابي(سيدمرتضي.30
نـا، نـسخه الكترونيكـي بـي: جـا بـي. غايه المـسئول).تابي(شهرستاني، سيدمحمدحسين.31

 كتابخانه فقاهت

في شرح اللمعه الدمشقيه).ق1412(شهيد ثاني.32 .) سلطان العلمـا-المحشي(الروضه البهيه
قمدفتر تبليغات اسلامي حوزه: قم . علميه

مؤسـسه المعـارف: قـم. مسالك الافهام الي تنقيح شـرائع الاسـلام).ق1413(ثاني شهيد.33
.الاسلاميه

في التحريم من جهه المـصاهره).ق1411(شيخ انصاري، مرتضي.34 منـشورات: قـم. رساله
.دارالذخائر

في تفـسير القـرآن).تابي(شيخ طوسي، محمد بن حسن.35 تراث دارإحيـاءال: بيـروت. التبيان
 العربي، چاپ اول

المكتبـه: تهـران. المبـسوط فـي فقـه الاماميـه).ق1387(شيخ طوسي، محمـدبن حـسن.36
.المرتضويه لإحياءالآثار الجعفريه

في اصول الفقه).ق1417(محمدبن حسن شيخ طوسي،.37 .تيزهوش:قم. العده
.عالم الكتاب:جابي. اللغهفيالمحيط).تابي(صاحب بن عباد.38
نـا، نـسخه الكترونيكـي كتابخانـهبي:جابي. مباحث الاصول).تابي(مدباقر صدر، سيدمح.39

.فقاهت
انتـشارات: تهـران. مجمع البيان فـي تفـسير القـرآن).ش1372(طبرسي، فضل بن حسن.40

.ناصرخسرو
في تفسير القرآن)ق1412(طبري،ابوجعفر.41 .دارالمعرفه: بيروت. جامع البيان
في شرح مختـصر شـرائع الإسـلام).ق1411(عاملي موسوي، محمدبن علي.42 . نهايه المرام

قم: قم به جامعه مدرسين حوزه علميه .دفتر انتشارات اسلامي وابسته
13/6/40عبدالكريم فضل االله، درس خارج فقه،.43
في الاصول).ق1370(عراقي، آقاضياءالدين.44 .المطبعه العلميه: نجف. بدائع الافكار
.مؤسسه الوفا:قم.اربحارالانو).ق1403(علامه مجلسي.45
و عقل).ش1391(عليدوست، ابوالقاسم.46 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ: تهران. فقه

.و انديشه اسلامي
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في شرح تحرير الوسـيله).ق1421(فاضل لنكراني، محمد.47 : قـم. نكـاحـ تفصيل الشريعه
.:مركز فقهي ائمه اطهار

و مكتبه الهلال:جابي.العين).تابي(فراهيدي، خليل بن احمد.48 .دار
.انتشارات ناصرخسرو: تهران. الجامع لاحكام القرآن).ش1364(قرطبي، محمدبن احمد.49
.منشورات قلم الشرق:جابي. مباني منهاج الصالحين).تابي(قمي طباطبايي، سيدتقي.50
.حجريه قديمه:جابي. قوانين الاصول).تابي(قمي، ميرزا ابوالقاسم.51
.مؤسسه النشر الاسلامي:جابي. فوائدالاصول)تابي(محمدعلي كاظمي خراساني،.52
.نشرالهادي:قم. اصطلاحات الاصول).ق1371(مشكيني، علي.53
-90، صـص)21(6،:فقه اهل بيت. حقوق الزوجه الجنسيه).ق1422(االله، حيدرحب.54

122.
: بيــروت. جــواهر الكــلام فــي شــرح شــرائع الاســلام).ش1362(نجفــي، محمدحــسن.55

.احياءالترث العربيدار
و ملاذالمجتهـدين). تـا بـي(نجل الشهيدالثاني، شـيخ سـعيد.56 مؤسـسه: قـم. معـالم الـدين

.النشرالاسلامي لجماعه المدرسين بقم المشرفه
 مقالات

 پژوهش فقهي حقوقي قاعده معروف در حقوق خانواده، اسـتاد).1393( سكينه،طالبي كياني.1
، دانـشگاه آزاد اسـلاميش1393مجيد وزيري شهريور:ورزهرا فهرستي، استاد مشا: راهنما

و علـوم اسـلامي،)عج(واحد تهران مركزي، مجتمع دانشگاهي وليعصر ، دانـشگاه ادبيـات
.كارشناسي ارشد

در قالب قاعـده» وعاشروهن بالمعروف«بررسي نظريه).1398( معصومه،نژاد كمالي راوري.2
ا  و كاربرد آن در حقوق موضوعه، محمـدعلي: اعظم اميني، استاد مـشاور: ستاد راهنما فقهي

كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي، مركـز پيـام،98، شهريور داوريار
.نور مشهد
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